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برگزیدگان جشن سینمای مستند 
معرفی شدند

یازدهمین جشــن مســتقل ســینمای مستند از  �
مجموعه جشــن های بیســت ویکمین جشن خانه 
سینما پنجشنبه ۳۱ مردادماه در مرکز همایش های 
کتابخانه ملی برگزار شــد. محمــد صوفی، رئیس 
یازدهمین جشــن مســتقل ســینمای مســتند، در 
ابتدای برنامه با خوشــامدگویی به میهمانان گفت: 
«آنچه امشــب می بینید حاصل  تلاشی شش ماهه 
اســت و جا دارد از دوســتانی که تــلاش کردند تا 
جشن امشــب به پایان راه خود برسد، تشکر کنم».  
اشــرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی، روی صحنه آمد و خطاب به مستندســازان و 
تلاش های آنها گفت: «شــما عزیــزان تلاش کردید 
حقیقت و واقعیت را ماندگار کنید و به باور جامعه 
بنشانید؛ کســانی که با دغدغه ذهنی خود همواره 

کوشیده اند و امیدواریم این تلاش مفید باشد.
در بخــش بعد ضابطیــان بخشــی از کتاب های 
فخرالدین ســیدی را که قرار بود در این جشن تجلیل 
شود، خواند. سیدی بعد از دریافت لوح و تندیس خود 
گفــت: «من اعتقادی به رقابت ندارم و در این چهل و 
چند سال هیچ بار در هیچ مسابقه ای شرکت نکرده ام. 
ایــن لوح برای من خیلــی ارزش دارد چون در رقابت 

نگرفته ام و با لطف و محبت به من داده اند».
تندیس و دیپلــم افتخار بهتریــن صدابرداری به 

حسن شبانکاره برای فیلم «خا نه ای برای تو» رسید.
تندیــس و دیپلــم افتخار بهتریــن صداگذاری به 
امیرحسین قاسمی برای فیلم «روزی که رفت» رسید. 
در ادامه تیزری از فیلم مستند «در جستجوی فریده»، 
نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار ۲۰۲۰، نمایش 
داده شــد و بعد از آن آزاده موسوی و کوروش عطایی 

دعوت شدند تا روی سن بیایند.
در ادامه تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه 
مستند به مینا مشهدی مهدی برای فیلم «آنجا که باد 

می وزد» رسید.
تندیس و دیپلم افتخار بهترین تهیه کنندگی فیلم 
کوتاه مســتند به محمدرضــا جهان پناه بــرای فیلم 
«پنهان» رسید. شــیرین برق نورد، دیگر تهیه کننده این 
فیلم، پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: خوشحالم 
در روزگار پرسانســور ســینمای امروز سینمای مستند 
وجود دارد و نفس می کشد و امیدوارم این سانسورها 
کمتــر شــود. اهدای بخــش بعدی جوایــز بر عهده 

اسماعیل میرفخرایی و حسن بهرام پور گذاشته شد.
در ادمــه دیپلم افتخار بهترین موســیقی به صبا 
ندایی بــرای فیلم «روزی که رفت» و تندیس و دیپلم 
افتخــار بــه حبیب خزایی فــر برای فیلــم «مهمانی 

خداحافظی» رسید.
در ادامه تندیس و دیپلم افتخار بهترین تدوین به 
اســماعیل منصف برای فیلم «زمان» رسید. منصف 
نیز در ســخنانی گفت: بالاخره دوســتان مستندساز 
راغب شــدند که این جایزه را به مــن بدهند. کمی 
دیر شــد برای این جایزه ولی از لطف هیئت داوران 
ممنونــم. دیپلم بهترین کارگردانــی فیلم نیمه بلند 
بــه کامران حیــدری بــرای فیلم «وا کــس چه» و 
همچنین تندیس و دیپلــم افتخار به لقمان خالدی 
برای فیلم «مهمانی خداحافظی» رســید. تندیس و 
دیپلم افتخار بهترین تهیه کنندگی فیلم نیمه بلند به 
مهــدی نورمحمدی و صدیقه نورخدایی برای فیلم 
«آواز جغد کوچک» رســید. در ادامه دیپلم بهترین 
فیلم برداری به محمد رسولی برای فیلم «چشم ها 
و دســت ها» و همچنیــن تندیس و دیپلــم افتخار 
بهتریــن فیلم برداری به محمد حــدادی برای فیلم 
«خانه ای برای تو» رســید. دیپلــم بهترین پژوهش 
به باقــر نظامی برای فیلم «در گــرداب انقراض» و 
همچنین تندیس و دیپلم افتخار به مهرداد زاهدیان 
برای فیلم «زمســتان است» رسید. اعلام برگزیدگان 
این بخش از سوی محمد حمیدی مقدم،  مدیرعامل 
مرکز گسترش و سینمای مستند و تجربی، انجام شد 
که در سخنانی گفت: این دومین مراسمی است که 
در این مدت شــرکت می کنم. یک تبریک برای شما 
دارم که نماینده ای از ســینمای مســتند برای اسکار 
شرکت می کند و این را باید بگویم که سینمای مستند 
نماینده همه سینمای ایران است و خواهش می کنم 
همه ما پشــت این فیلم باشــیم و از سینمای ایران 

حمایت کنیم. 
در بخــش دیگــر مرتضی رزاق کریمــی و محمد 
تهامی نژاد برای اهدای جایزه ویژه هیئت داوران روی 
سن آمدند. جایزه ویژه هیئت داوران، تندیس و دیپلم 
افتخار به هادی معصوم دوست برای فیلم «روزی که 
رفت» رسید. دیپلم افتخار بهترین کارگردانی فیلم بلند 
به زینب تبریزی برای فیلم «تمام چیزهایی که جایشان 
خالیست» اهدا شــد که وی با حضور در جایگاه بیان 
کرد بــه دلیــل نادیده گرفتن عوامل فیلمــش در این 

جشن، این دیپلم افتخار را نمی گیرد.
همچنین تندیس و دیپلم به مهرداد زاهدیان برای 

فیلم «زمستان است» رسید.
اهدای آخرین تندیس بر عهده منوچهر شاهسواری 

و رامین حیدری فاروقی بود.
دیپلم بهتریــن تهیه کنندگی فیلم بلنــد به بابک 

بهداد برای فیلم «بهارستان خانه ملت» رسید.
شاهســواری قبــل از اعلام تندیس گفــت: آنچه 
ایــن روزها پیرامــون معرفی فیلم اســکار می گذرد، 
از یــک زاویه جذاب اســت تا وقتی ایــن اظهارنظرها 
بــه خصومت نگذرد، حق داریم نظــر دهیم اما اگر از 
مراســمی که دارد به ما احترام می گــذارد گریختیم، 

داریم به آن بی احترامی می کنیم.
تندیس و دیپلم بهترین تهیه کنندگی هم به مهدی 

شامحمدی برای فیلم «خانه ای برای تو» رسید.

دریچه

«کیارستمی و عصاى گمشده» 
نامزد ٤ جایزه از جشنواره آمریکا 

فیلــم «کیارســتمی و عصای گمشــده» نامزد  �
دریافــت چهار جایزه از جشــنواره تندیس طلایی 
شــد. به گزارش روابط عمومی فیلم «کیارســتمی و 
عصای گمشده»، جشــنواره بین المللی فیلم تندیس 
طلایــی میزبان فیلــم بلنــد «کیارســتمی و عصای 
گمشــده» در آمریکا شــد. این فیلــم در چهار بخش 
بهترین فیلم مســتند، بهترین تصویربــرداری، بهترین 
تدوین و بهترین کارگردانی نامزد دریافت جایزه شــد. 
جشنواره بین المللی فیلم تندیس طلایی با محوریت 
توجه به اســتعدادهای جوان در عرصه فیلم سازی از 
تاریــخ یکم تا چهارم شــهریور در لس آنجلس برگزار 
می شــود. فیلم بلند «کیارســتمی و عصای گمشده» 
به کارگردانــی محمودرضا ثانی و تهیه کنندگی بهروز 
نشان است. داستان این فیلم روایت تازه ای از نوع نگاه 
کیارستمی به زندگی و سینماست. محمودرضا ثانی به 
مدت چهار سال، زمانی که کیارستمی ورک شاپ های 
ســینمایی در اسپانیا و کلمبیا برگزار می کرد، نوع نگاه 
یــک مؤلف، دیدگاه و جهان بینی کیارســتمی را با این 

فیلم به تصویر کشید.

سیامک انصاری
 در «لامینور» مهرجویی

تازه ترین  � بازیگر «لامینــور»  انصاری  ســیامک 
فیلم داریوش مهرجویی شــد تا برای نخستین بار 
در فیلمی از این کارگردان پیش کســوت سینمای 
ایران حضور داشــته باشــد. پیش تر حضور علی 
نصیریان، بازیگر پیش کسوت سینما و تئاتر ایران، در 
این فیلم قطعی شده بود. «لامینور» به کارگردانی 
داریــوش مهرجویــی بــا طراحی گریــم عبداالله 
اسکندری و مدیریت فیلم برداری بهرام بدخشانی 
با نویسندگی مشترک وحیده محمدی فر و داریوش 
مهرجویی به تهیه کنندگی رضا درمیشــیان جلوی 

دوربین خواهد رفت.

«در جستجوی فریده» با مخاطب 
خارجی ارتباط برقرار می کند

نمایش ویــژه فیلم «در جســتجوی فریده» که  �
نماینــده ســینمای ایران در اســکار ۲۰۲۰ اســت، 
شامگاه چهارشنبه ۳۰ مردادماه با حضور تعدادی 
از هنرمندان در ســالن ســینماتوگراف موزه سینما 
برگزار شــد. آزاده موســوی، یکــی از تهیه کنندگان 
و کارگردانــان فیلم، گفت: انتخاب «در جســتجوی 
فریده» شور و شعفی در سینمای مستند ایجاد کرده  
که برای ما بســیار امیدبخش است و از آنجایی که 
مســتند قلب تپنده جامعه است، رشــد و بلوغ آن 
بسیار حائز اهمیت است. این فیلم به جشنواره های 
خارجی زیادی رفته اســت و تجربــه دیدن فیلم با 
تماشاگران خارجی به ما نشان داد  فیلمی قابل فهم 
و تأثیرگذار برای آنها بوده اســت. موســوی که «در 
جستجوی فریده» را اولین فیلم تاریخ سینمای ایران 
دانست که از طریق کمک های مردمی ساخته شده 
اســت، افزود: ساخت این فیلم به ما نشان داد اگر با 
انرژی مثبت دســت به دست هم دهیم، اتفاق های 
بسیار خوبی می افتد. کوروش عطائی، دیگر کارگردان 
و تهیه کننــده فیلــم، نیز گفت: بایــد مرزبندی را در 
فیلم ها برداریم و به فیلم خوب و ســینمای درست 
بیشــتر فکر کنیم. زمانی که با شخصیت فریده آشنا 
شــدیم یکــی از جذابیت ها لایه هــای دیگری مثل 

تفاوت فرهنگی بود.
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بهناز شیربانی: «سرکوب» نخستین تجربه 
ســینمایی رضا گوران، مدتی اســت به 
اکران رسیده؛ فیلمی که از زمان ساخت 
تا به امروز حواشــی بسیاری را پشت سر 
گذاشــت و از حضور در جشــنواره فیلم 
فجر بازماند؛ اما حــالا در اکران عمومی 
می تــوان طیف وســیعی از نظــرات را 
درباره این فیلم شنید و آن را از جنبه های 
متفاوتی بررســی کــرد. رضا گــوران با 
«شــرق» درباره ســکوتش در جشنواره 
فیلم فجر، ورودش به سینما و دغدغه ای 
که در پی آن این عرصــه را انتخاب کرد 
و در نهایت شــرایطی که فیلم در اکران 
تجربه می کند، صحبت کرد که شــما را 
به خواندن این گفت وگو دعوت می کنیم. 

 «ســرکوب» در جشــنواره فیلم  �
فجر دیده نشد، اما از دیدگاه بسیاری 

که فیلــم را در اکران عمومی تماشــا کردند، به نوعی 
دغدغه مندی شما در این فیلم نمود پیدا کرده است و 
در گفت وگویی از شما خواندم که «سرکوب» به نوعی 
ادای دین از سمت شماســت. در ابتدا اساسا درباره 
تغییر مســیر از تئاتر به سینما صحبت کنیم. چرا سینما 

را انتخاب کردید؟ 
مــن در ســال های فعالیتم در تئاتر هم ســعی کردم 
بی تفاوت نباشــم. ادعــا نمی کنم که مصلــح اجتماعی 
هســتم یا بیشتر از همه مسائل اجتماعی را درک می کنم؛ 
اما تــلاش می کنم راهکارهای متفاوتــی برای فضاهایی 
که دچار جمود و مردگی اســت، پیدا کنم. اساسا فلسفه 
واردشــدن من بــه هنر نیاز به عبــور از این جمــود بود. 
جمودی که ابتدا ممکن است دچار خود آدم شود و بعد 
فضای اطرافش، به همین دلیل همیشه دنبال راهکارهای 
تازه بودم. البته بدون اینکه خودنمایی کنم. به نظرم زمان 
مناســبی برای کار در سینما بود، چراکه در تئاتر تجربیاتی 
را کــه فکر می کردم باید انجام بدهــم، انجام دادم. البته 
این حرف به این معنی نیست که دیگر تئاتر کار نمی کنم، 
بلکه دوســت داشتم حوزه وســیع تر و بی رحم تر و البته 
جذاب تری را تجربه کنم. جذاب تر از نظر طیف وسیعی از 
مخاطبی که شما را دنبال می کند. این باعث می شود شما 
با مخاطب وسیع تری رو به رو شوید. همین باعث می شود 
زحمتی که می کشید در ابعاد بیشتری دیده شود. اندیشه 
و تفکر شما در ذهن های بی شماری منتشر می شود، برای 
همین ســینما را انتخاب کردم. البته می دانســتم بخش 
صنعتی ســینما همیشــه روبه روی بخش آرتیستیک من 
قرار می گیرد. ســعی کردم این پیونــد را برقرار کنم. برای 
من صحبت کردن از مردمانی که برای این ســرزمین رنج 
کشــیدند و مادرانی که فقدان را تجربه کردند یا مادرانی 
که از نزاع های سیاسی آسیب دیدند، مهم است. مادرانی 
که در طول جنگ فرزندانشان را از دست دادند. همه اینها 
برایم ارزشمند است و نمی توانم درباره آن بی تفاوت باشم 
و اگر دقت کرده باشــید هیچ گونه شعار سیاسی ندادم. نه 
اصلاح طلبانه برخورد کردیم نه اصولگرایانه. اما قاطعانه 
می گویم من اصولگرایی را که به خودش باور داشته باشد 
فــارغ از اینکه من آن را قبول داشــته باشــم یا نه به یک 
اصلاح طلب ترســو ترجیح می دهم. هیچ چیز بدتر از یک 
اصلاح طلب ترسو برای دفاع از رأی مردم نیست. صد بار 
تحسین می کنم اصولگرایی را که پای اعتقادش می ایستد 
و این زیباست. اصولگرایی را که با هر تفکر پای اعتقادش 
ایســتاده و شــجاعانه از آن دفــاع می کنــد، در برابر یک 
اصلاح طلب ترســو که مدام جا می زند، ترجیح می دهم؛ 
بنابراین فکر می کنم چیزی که ما نیاز داریم ایســتادن پای 
آرمان های فرهنگی است که از آن حرف می زنیم. معتقدم 
بیشتر از هر زمان دیگری باید کار فرهنگی انجام بدهیم و 
بیشتر از هر زمان دیگری باید با هم حرف بزنیم. باید دست 

از  کینه و نفرت برداریم. «سرکوب» می گوید با هر اعتقادی 
قبل از اینکه دیر شود با هم حرف بزنیم. من به عنوان یک 
آدم فرهنگی باید این هشــدار را بدهم. با هم حرف بزنیم 
و گفت وگو کنیم، جامعه را عصبانی و خشــمگین نکنیم. 
هر دو طرف نســبت به هم کینه و نفرت نداشــته باشند، 
این ســازنده نیســت. در زمان جنگ یک دشمن داشتیم، 
نمی گویم همیشه باید دشمن داشته باشیم تا فرهنگ به 
وجود بیاید، ولی براساس دشمنی که بیرون بود و علیه آن 
از خودمــان دفاع می کردیم، در کنار هم بودیم. الان عیله 
هم هستیم و به مرور محافظه کار، ریاکار و ترسو می شویم. 
جالب اســت از چیزی که خوب است تعریف نمی کنیم، 
می گذاریم اگر همه تعریف کردند، ما هم تعریف می کنیم. 
این فرهنگ ریا است. پس آدم مستقل کجاست؟ معتقدم 
باید سرزمینمان را بسازیم و اصلا کار فرهنگی در این باره 
انجام بدهیم. در راستای کم کردن یک جهل قدم برداریم. 
شــاید دارم شعار می دهم، بالاخره همین ها برایمان باقی 

مانده است! 
 به هرحال «سرکوب» از جمله فیلم هایی است که  �

در میان هیاهوی ســال های اخیــر و هجمه فیلم های 
گیشــه ای مخاطب خاص تری را جذب کرده. اساســا 
برای ســاخت فیلم اول، «ســرکوب» کمی ریســک 

محسوب می شود. 
 در تجربــه اولم در ســینما، دنبال فیلمــی نبودم که 
گیشــه ها را فتح کند. من این راه را بلدم. کمااینکه در تئاتر 
هم با وجود اینکه آثارم سبک آرتیستیک خودش را حفظ 
کرده، همیشه پرفروش ترین کارها را داشتم، ولی در فیلم 
اول ســعی کردم دغدغه ای را که با آن مســئله داشــتم، 
مطرح کنــم و به نظرم بــا همه مصائبی که ســرم آمد، 

توانستم انجامش بدهم. 
  مقصودم از ریســک این بود که در نــگاه اول به  �

نظر می رســید با توجه به قصه ای که روایت می کند، 
می تواند در فهرســت فیلم هایی باشد که در جشنواره 

فیلم فجر دیده نشود یا موانعی سر راهش قرار گیرد. 
مــن برای رضایــت دیگــران فیلم نمی ســازم. فیلم 
می سازم برای اینکه به خودم بدهکار نشوم. البته مخاطب 
برایم اهمیت دارد، مگر می شود بدون مخاطب اثری تولید 
کرد؟ اما گاهی از حرف مدیران فرهنگی هم گیج می شوم، 
از طرفی از این صحبت می شود که به سینمای دغدغه مند 
نیاز داریم و ســینمایی که حرف های تازه ای داشته باشد و 

از طرف دیگر اگر کســی حرف تازه و تفکر داشــته باشد، 
آن را پس می زنیم. تکلیفمان را با خودمان روشــن کنیم. 
دقیقا چه می خواهیم؟ من مخالف کمدی نیستم. مخالف 
قصه های ســطحی بــا پرداخت هــای عوام فریبانه هم 
نیســتم.  همه اینها لازم اســت و نمی توان غربال کرد که 
چه کســی حق کارکردن دارد، چه کسی این حق را ندارد. 
درعین حال این گونه ای که امثال من هم کار می کنند لازم 
است. ساخت فیلم اجتماعی مستقل پردغدغه لازم است؛ 
فیلمی که به مسئله فقدان بی اهمیت نیست، فیلمی که 
قشر زیادی از جامعه را درگیر می کند. الان که با هم حرف 
می زنیم، فیلم در آســتانه یک میلیاردی شــدن است. این 
در حالی اســت که «ســرکوب» با کمترین میزان تبلیغات 
و ســالن، اکرانش را آغاز کرد. مقصودم این اســت که از 
ابتدا به دنبال رکوردزدن نبودیم؛ مگر سینما و هنر المپیک 
است؟ مگر قرار است مدال بگیریم؟ به نظرم اگر قرار است 
مدال بگیریم، باید ورزش را انتخاب کنیم. حتی در ورزش 
هــم آیین پهلوانی مهم تر از آیین قهرمانی اســت. جالب 
اســت که در این مملکت شــعار آیین پهلوانی می دهیم 
اما همه را به ســمت آیین قهرمانی سوق می دهیم. آیین 
قهرمانی دوپینگ می خواهد و خیلی چیزهای دیگر. البته 
هرکســی قهرمان می شــود، لزوما دوپینگ نمی کند. ولی 
موضوع این اســت که در سینما به دنبال اندیشه سینمای 
فاخر و متفکر هســتیم و اینکه به شعور مخاطب احترام 
گذاشــته شــود. برای فیلم اول فکر نمی کردم مشکلات 
کمی داشته باشم اما تا حدی از پس مشکلات برآمدم. دو 
بار فیلم نامه رد شد و بار دیگر فیلم نامه بیست و یک مورد 
اصلاحیه خورد. همه اینها باعث شــد کار سخت تر شود. 
دوتا تهیه کننده برای این فیلم عوض شــد. شرایط مثل دو 
امدادی بود و در نهایت فیلم ســاخته شد و در آرام ترین و 

بی سروصدا ترین شکل خودش اکران شد. 
 زمانی که فیلم در فهرست نهایی هیئت انتخاب در  �

جشنواره فیلم فجر نبود هم اعتراض عجیب وغریبی به 
شرایط نداشتید. 

 بله. من از قید فجر گذشــتم، درصورتی که حضور در 
جشــنواره برایم مهم بود. من فیلم اولم را ســاخته بودم 
و مهم تــر اینکه «ســرکوب» یک فیلم اجتماعی اســت. 
اگر این فیلم در جشــنواره دیده می شــد که قول می دهم 
دیده می شــد، اتفاقات بهتری را در اکران تجربه می کرد. 
پــس نبایــد در فجر دیده می شــد! از ما خواســته شــد 
انتخاب کنیم یا حذفیات بســیار و فجــر یا بدون حذفیات 
زیاد و اکران. تصمیم گرفتم فیلم ســالم به اکران برسد و 
چه قربانی کردن وحشــتناک و تصمیم ســختی بود. ولی 
اگر چنین عوامل درجه یکی نداشــتم که پشــتم نبودند، 
نمی توانســتم درســت تصمیم بگیرم. در زمان جشنواره 
فیلم فجر هم برخی مدیران سعی کردند صادقانه کمک 
کنند. مثل آقای داروغه زاده که کمک زیادی کرد. برخلاف 
اینکه شــاید عده ای فکــر کنند من از مدیــری ناراحتی و 
گله ای به دل دارم، اصلا این طور نیست. آقای داروغه زاده 
در جشــنواره فیلم فجر ســعی کرد فیلم آسیب کمتری 
ببیند، خیلی دوســتانه با من جلســه گذاشت و چیزی را 
تحمیل نکرد. من شــاهد دوران بدتــری در تئاتر بودم که 
اصلا نمی توانســتیم انتخاب کنیم. به هر حال در جشنواره 
فیلم فجر سعی کردم هیجانی برخورد نکنم. بعد از فجر 
ســکوت کردم تا اکران. به قولی که دادم احترام گذاشتم. 
ممکن اســت خیلی ها با خودشان فکر کنند که اصلا رضا 
گوران و حضورش در سینما دردسر است ولی من متوقف 
نخواهم شــد. هنر برای من عرصه زیستی است که بدون 
آن زندگی امکان پذیر نیســت. صادقانه ســعی کردیم به 

مردم احترام بگذاریم. 
 با همه اینهــا در اکران عمومی نیــز ظاهرا تن به  �

حذفیاتی در فیلم دادید. 
بله. بخشــی از نریشــن پایانی مادر حذف شد و چیز 
دیگری نوشته شد. بخشی از ســکانس آقای هاشم پور و 
خانم کردا حذف شد. بخشی از دیالوگ های سارا بهرامی 
و الهــام کردا نزدیک به دو دقیقه حذف شــد. ابتدا گفتند 
۱۱ دقیقه حذف شود یا موســیقی و شعر ابتهاج نباید در 
فیلم باشد و با شخصیتی که آقای هاشم پور در فیلم بازی 
می کنند، مشکل داشتند. شــانس آوردم به صدای استاد 

شجریان در فیلم اشکالی نگرفتند. 
 بســیاری درباره ابهام در پرداختن به شــخصیت  �

خســرو در فیلم انتقاد می کنند، هرچند تا حدی دلیل 
این ابهام گویی در فیلم مشــخص اســت. از نظر شما 
چقدر فیلم نامه با تمام ملاحظاتی که برای ســاختش 

لحاظ شد، آسیب دید؟ 
بله، شخصیت خسرو به شــکلی است که مخاطبان 

متوجه می شوند قضیه چیست و چقدر 
گنــگ صحبت کردیم. تنهــا ایرادی که 
می توانم به خودم بگیریم پرداخت کم 
به خســرو است و تنها چیزی که باعث 
می شــود در مورد این موضوع خودم را 
ببخشــم، این است که دستم بسته بود. 
مــن گلــه ای از برخی دوســتان منتقد 
دارم. البتــه برخی از سینمایی نویســان 
آن قدر به فیلم لطف داشــتند و آن قدر 
اقبال نقدها درخشــان بود کــه باید از 
تک تک آنها تشکر کنم. اینکه «سرکوب» 
توانسته نظرهای مثبت و منفی بگیرد، 
جای خوشــحالی اســت. این برای من 
یعنی فیلم موفق بوده است. اما مدتی 
قبل منتقد عزیزی درباره فیلم گفت که 
دیگر دوران مبهم گویی گذشــته است. 
جالب است که این منتقد عزیز انگار در 
سوئیس زندگی می کند! دوست عزیز تو در حرف زدنت در 
یک برنامه زنده هم دچار سانســور هستی. چگونه ممکن 
اســت در این دوره بشود روشــن صحبت کرد. شما کجا 
هستید؟ اصلا روزنامه ها را می خوانی؟ با مردم و رسانه ها 
در ارتباطی؟ خبرها را پیگیری می کنی؟ با مفهومی به اسم 
دادگاه آشنا هســتی؟ تو می توانی فیلم را دوست نداشته 
باشــی. مشخص اســت که نمی توان در ســینمای ایران 
واضح از برخی مســائل صحبت کرد. اگر در ایران زندگی 
نمی کنی من بحثی ندارم، ولی اگر در ایران زندگی می کنی 
باید بدانی کــه درباره خیلی از مفاهیم نمی توان صحبت 
کرد و ممنوع اســت. طبعا در فیلم نامــه ای که دو بار رد 
می شــود و ۲۱ مورد اصلاحیه می گیــرد، مجبورم برخی 
اصلاحات را لحاظ کنم وگرنه همین هم ساخته نمی شد. 
برخی از ابهامات فیلم را می پذیرم مثل اینکه به خســرو 
خیلی پرداخته نشده، اما من هوش مخاطب را بالا فرض 
کردم و احســاس کردم مخاطب با پس زمینه هایی که در 
همه این سال ها و زیست در سرزمین عزیزمان دارد، مسلما 

می تواند برخی مسائل و ابهامات را تشخیص بدهد. 
 حس کردم پایان فیلم و وارد شدن دختر باران کمی  �

با کلیت قصه هم خوانی ندارد. از ابتدا چنین پایانی در 
ذهنتان بود؟ 

پایان فیلم برای زمانی است که باران و مادر به حمام 
می رونــد و صدای آب کم کــم تمام خانــه را می گیرد و 
بعد تبدیل می شــود به باران و تمــام راهرو خانه را باران 
فرا می گیرد. اما پیشــنهاد ارشاد این بود که نیاز به امید در 
فیلم هســت، در نتیجه دختربچه ای که نقش دختر باران 
کوثری را بازی می کند، وارد می شــود و سعی کردیم آن را 
با فیلم منطبق کنیم. در این مورد خیلی مقاومتی نکردم. 

 برای نگارش فیلم نامه چقدر زمان گذاشتید؟  �
نزدیک شش، هفت ماه روی فیلم نامه کار کردم. مشاور 
عزیزی مثل اصغر عبداللهی در کنارم بود. به هر حال نگارش 
این قصه ســختی های خاص خودش را هم داشــت، مثل 
اینکه فیلم نامه ای در فضای بســته نوشتن برخلاف تصور 
عموم بسیار سخت اســت و اینکه می بینید حتی یک پلان 
خارجــی هم نداریم و تماما در خانــه بودیم و هیچ کلکی 
هم نزدیم. در راهروي خانه ۱۲ ســکانس گرفته شــده اما 
مخاطب خیلی احساس نمی کند و از این بابت خوشحالم 

که فضای بسته فیلم برداری مخاطب را اذیت نمی کند. 
 آقای گوران کمی درباره فضایی که ســال ها در آن  �

تجربــه کردید، یعنی تئاتر، صحبــت کنیم و تجربه ای 
که در همین فیلم اول در ســینما کسب کردید. برخی 
معتقدند حضور کارگردان های تئاتر در سینما به نوعی 
از  ریســک محســوب می شــود، مثال های فراوانی 
موفقیــت یا عدم توفیق چهره های تئاتری در ســینما 
وجود دارد. اما طبعا این توانایی قصه گویی اســت که 
در نهایت از دید مخاطب اثر را ماندگار می کند. در واقع 
سؤال مشخص من از شما این است که به سینما آمدید 
که چیزی به آن اضافه کنید یا صرفا چیزی به خودتان 

اضافه کنید؟ 
منافاتی ندارد اگر هر دو باشــد. اگر به سینما بخواهیم 
چیــزی اضافه کنیم، به خودمان هم چیزی اضافه شــده 
اســت. البته سینمای ما ســینمای درخشان و با شکوهی 
اســت. فیلم سازان خوب و ســینمای پویایی داریم. صرفا 
تا قبل از ورود به ســینما فکر می کــردم می توان فیلمی 
ســاخت برای آن دســته از مخاطبانی که با ســینما قهر 
کرده اند. «سرکوب» فیلمی است که فیلم بازهای حرفه ای 
را درگیر می کند، فارغ از اینکه آن را دوســت داشته باشند 
یــا نــه می توانند دربــاره آن حرف بزنند. اصــلا هدف ما 
اندیشه سازی است. به این فکر نکردم که چیزی به سینما 
اضافه کنم. من فقط ســعی کردم فضــای دیگری را هم 
معرفی کنم و یک زندگــی را در کنار زندگی های دیگر در 

این سینما طراحی کنم.  
 پیش از ایــن صحبت کردیم که تجربه های شــما  �

در تئاتــر عموما آثــار موفقی بود و به قصد ســاخت 
فیلم هایــی دغدغه مند که توأمــان حرف های مهم و 
اساسی مطرح کند، به سینما آمدید. فکر می کنید ادامه 
مسیر در ســینما برای شما به چه شکل خواهد بود؟ یا 
شاید مثل بسیاری از فیلم سازان در زمانی تغییر مسیر 

بدهید. 
مــن نمی توانــم راه تئاتــر را در ســینما دنبــال کنم. 
نمی خواهم این کار را انجام بدهم. برای کشــف راه های 
جدید به ســینما آمدم. وقتی فیلم نامه «ســرکوب» را به 
مشــاوران خوبی دادم کــه تهیه کننده هــا معرفی کنند، 
توصیه آنها این بود که اصلا این فیلم را نساز؛ ساختن این 
فیلم دردسر اســت و در فیلم اول آسیب می بینی. پاسخ 
مــن این بود کــه نخواهید من محافظه کار باشــم. به هر 
حال من به برشــت فکر می کنم. برشت هم گاهی مجبور 
بــود کارهایی انجام بدهد. من هم همیشــه نمی خواهم 
فیلم این مدلی بسازم. اما مطمئن باشید اگر فیلمی برای 
گیشه باشد، باز هم رضا گوران را در آن می بینید و فیلمی 

نمی بینید که فقط سرگرم شوید. 
ادامه در صفحه ۱۵

گفت وگو با رضا گوران، کارگردان فیلم «سرکوب»

دنبال فتح گیشه نبودم

اداره کل راه وشهرسازی استان بوشهر در نظر دارد تجدید اول مناقصه عمومی یک مرحله ای طبق تاریخ های اعلام شده در جدول زیر را از طریق  سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) به آدرس
 www.setadeiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، کلیه مراحل ثبت نام در سایت مذکور را جهت دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی اقدام کرده و در مناقصه اعلام شده شرکت کنند. 
 محل دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس www.setadeiran.ir مراجعه نمایند.

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: 

 ضمنا مناقصه گران جهت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به اداره پیمان و رسیدگی  و همچنین جهت ارائه پاکت الف(تضمین شرکت در مناقصه) در 
موعد مقرر به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی به آدرس بوشهر ابتدای بلوار سپهبد قرنی کل راه و شهرسازی استان بوشهر ساختمان شماره ۲ مراجعه نمایند.

 برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای http://ites.mporg.ir مراجعه نمایید. در ضمن هزینه کارمزد سامانه ستاد و درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ۴۱۹۳۴-۰۲۱ می باشد.
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